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 گذاري عموميمدني در فرآيند سياست ةنقش جامع

 چارچوبي مفهومي ةارائ

  

  *يحيي كمالي

  چكيده

از موضـوعات مـورد توجـه پژوهشـگران     مدني، نهادها و عناصـر آن يكـي    ةجامع

تـأثير   ،هـاي دموكراتيـك   ويـژه در نظـام  مدني به ةجامع. اجتماعي و سياسي است

فراينـد سياسـي، فراينـد اصـلي در     . گذاري عمومي داردبر فرآيند سياست زيادي

اي از قدرت و نفـوذ در جامعـه    مجموعه ،اين فرايند .گذاري عمومي استسياست

فرآيند . كوشند تا به اهداف معيني دست يابند ران زيادي مياست كه در آن بازيگ

گذاري عمومي در مراحل مختلف آن تحت تأثير نيروهاي نويني است كه سياست

شـناخت ايـن   . شـود  روز افـزوده مـي  بـه حضور آنها و ميزان قدرتشان روز ةبر دامن

ي در هـاي عمـوم   تواند راهنماي مناسبي در تبيين و بـرآورد سياسـت   تأثيرات مي

 ةگذاري به پـنج مرحل ـ در اين مقاله، فرايند سياست. يك كشور پيش رو قرار دهد

گيـري، اجـرا و ارزيـابي     هـا، تنظـيم دسـتور كـار، تصـميم      گيـري مرجعيـت   شكل

گـذاري  ها تفكيك شده و سپس نقش جامعه مـدني در فرآينـد سياسـت    سياست

   .است شدهتحليل 

  

 و اجـرا  ،هـا  مرجعيـت سياسـت   ،ريگـذا سياست ،مدني ةجامع :كليدي هاي هواژ

   .ارزيابي

                                                 
 Yahyakamali@uk.ac.ir                           دانشگاه شهيد باهنر كرمان گروه علوم سياسي،استاديار  *
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 مقدمه 

ويژه مباحـث مربـوط بـه    پس از جنگ جهاني دوم، مطالعات مربوط به حيات سياسي، به

انديشمندان سياسي بـه  . دولت، خصلت هنجاري يا اخلاقي خود را به تدريج از دست داد

پايه تحليل تجربـي  ها و شهروندان كه بر  منظور كسب شناخت نويني از روابط بين دولت

نظريه و عمل سياسي استوار بود، تلاش بارزي را آغـاز   ميانهاي موجود و پيوند  سياست

هـا و بـه    ها و بروكراسـي  گذاري، دادگاهنهادهاي قانون ةاين تلاش مبتني بر مطالع .كردند

  . )5: 1380 هاولت و رامش،(تر ساختارهاي رسمي نهادهاي سياسي بود طور دقيق

يب كانون اصلي اين رويكرد جديد از جنگ جهاني دوم به بعد، معطـوف بـه   بدين ترت

گـذاري  دهند يا به صورت ديگر متوجه سياست ها واقعاً انجام مي موضوعي است كه دولت

علـوم  «ايـن رويكـرد را    »هارولـد لاسـول  «ويـژه  پيشگامان ايـن جريـان بـه   . عمومي است

به دنبال حـل  « ،»اي بودنرشتهچند«ه ناميدند و براي آن سه صفت مميز »گذاريسياست

گـذاري عمـومي بـه    از همين منظر، سياست. برشمردند »هنجاري بودن«و  »مشكل بودن

   .آيد به حساب مي )11: 1387مولر، ( »دولت در عمل«عنوان 

نقش مشاركت و مشورت شـهروندان در  عمومي است؟  ةاما آيا دولت تنها بازيگر عرص

هاي اخير شاهد بروز تحـولاتي  اني مدرن چيست؟ در دههگذاري عمومي و حكمرسياست

دولتـي در   قدرت بازيگران غير ةهاي عمومي و افزايش تعداد و دامن در رويكردها و نظريه

تغييـر از پـارادايم حكومـت بـه     . گذاري و مديريت مسائل عمومي هسـتيم عرصه سياست

خشـي بـا حضـور    سمت پارادايم حكمرانـي در سـطح كـلان و ايجـاد رويكردهـاي چندب     

گذاري كشورها از جمله رويكرد ها و منافع مختلف در سطح نظام سياستبازيگران بخش

گـذاري عمـومي را بـه    انگر تغييراتي است كه دنياي سياسـت بي ،ايگذاري شبكهسياست

  . اما با دامنه تغييرات متفاوت در كشورهاي مختلف تحت تأثير قرار داده است ،سرعت

توان يا چه بايد كرد؟ ناديده گرفتن ايـن تحـولات و بـه حسـاب     مي با اين تغييرات چه

هـاي  ثيرات منفـي بـر موفقيـت سياسـت    أجديد و البته پرقدرت احتمالاً ت نياوردن بازيگران

عمـومي  . توان در آن ناديده انگاشـت عمومي كه جامعه مدني را نمي. عمومي خواهد داشت

دارنـد و در نتيجـه بـه دنبـال تأثيرگـذاري بـر       اي با هم خورده و درهم تنيدهكه منافع گره

رو شناخت اهداف و منافع بازيگران مختلـف جامعـه از   از اين. گذاري هستندفرآيند سياست
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فرآينـد   ةهـاي مهـم و اولي ـ  گذاران و تحليلگران سياسـت شـايد يـك از گـام    سوي سياست

گذاري عمـومي   سياست تواند سنگ بناي نظامشناختي كه مي. گذاري قلمداد شودسياست

گذاري شاهد پيچيدگي موضـوعات،  هاي مختلف سياستامروز در بخش .در هر بخش باشد

چيـدگي نقـش   اين امـر بـر پي   .وسيع ارتباطات بين بخشي هستيم ةگستردگي ابعاد و دامن

  .افزايدسو و اهميت نقش آنها از سوي ديگر ميتحليلگران سياست از يك

هايي بـراي  محمل و گذرگاه ،گذارينظام سياست گذاران بايد درتحليلگران و سياست

هاي سياسـي،  تشكل ،در سطح جامعه مدني. شنيدن صداي بازيگران مختلف فراهم آورند

هـاي پـس از جنـگ جهـاني     دولتي در سال هاي غيرنفوذ و سازمانهاي ذياحزاب، گروه

ي، از دوم به عنوان محملي بـراي تأثيرگـذاري و مشـاركت شـهروندان در عرصـه عمـوم      

شـهروندان منـافع و ترجيحـاتي     ،در ايـن چـارچوب  . انداهميتي دوچندان برخوردار شده

اين ترجيحات را از طريـق شـركت در انتخابـات اعـلام      .هاي سياستي دارنددرباره گزينه

هـاي   كنـد تـا سياسـت   گذاران ايجاد مياين مشاركت، تعهداتي را براي سياست. كنندمي

گـذاران  در صورتي كه رابطه بين سياسـت . ن منافع تدوين كنندعمومي را براي ارتقاي اي

 ةگسـتر  ةبـار ويـژه در به زمان انتخابات محدود شود، معمولاً سوءبرداشت بـه  تنهاو مردم 

توانند  از طرف ديگر سازوكارهاي انتخاباتي به تنهايي نمي. آيدوسيعي از مسايل پيش مي

فرآينـد  كـه  رسـد   رو به نظـر مـي  از اين. دپاسخگو نگه دارن ،دولت را نسبت به شهروندان

  .گذاران توسط مردم نياز داردگذاري عمومي به چيزي بيش از انتخاب سياستسياست

گذاري عمومي، عواملي از قبيل عقلانيـت و منطـق   در بررسي فرآيند مطلوب سياست

هاي دولتي مختلف به طور خاص و عملكرد نظام سياسي و قدرت بـه   در عملكرد سازمان

از آنكه انتخابي سـنجيده و كـاملاً منطقـي     پيش گذاريسياست. طور عام دخيل هستند

فراينـد سياسـي، فراينـد اصـلي در     . آيـد  به شمار مينيز يك اقدام و عمل سياسي  ،باشد

اي از قدرت و نفوذ در جامعه است كـه   مجموعه ،اين فرايند .عمومي است گذاريسياست

در اين راستا سياسـت  تا به اهداف معيني دست يابند و كوشند  در آن بازيگران زيادي مي

سياسـت  . اسـت تحت نفوذ درآوردن عملكردها با مسئله قـدرت در ارتبـاط    به عنوان هنر

   .شماري است هاي بي ها و متقاعد ساختن بستانها، بده ائتلاف مولود عمومي

عمـومي بـا    گـذاري سياست ةنظر از ميزان عقلانيت بازيگران عرص در اين پژوهش صرف
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بـه  ، »قدرت«كيد بر عامل أگذاري عمومي و تثير فرايند سياسي در سياستأتوجه بيشتر بر ت

گـذاري عمـومي   پردازد كه جامعه مدني چه نقشي در فرآيند سياست بررسي اين مسئله مي

يـك چـارچوب مفهـومي بـه تحليـل نقـش        ةدارد؟ براي پاسخ به اين پرسش از طريق ارائ

  .شود اصلي پرداخته مي ةگذاري عمومي در قالب پنج مرحلآيند سياستجامعه مدني در فر

  

  تحليل مفهومي جامعه مدني

اي است كه ذهن بسـياري از پژوهشـگران را بـه خـود مشـغول       يده، پد1جامعه مدني

ها، نيروها، اجتماعات مستقل متكثر و متنوعي  جامعه مدني ناظر بر سازمان«. داشته است

دم را تنظـيم، تعـديل و   ميـان حاكمـان و مـر    ةرابط ـ ،ز دولـت است كه ضمن اسـتقلال ا 

سياسـت   ةها مجراي ورود شـهروندان بـه عرصـه يـا حـوز     اين تشكل. ددهمشروعيت مي

  . )71 :1385ازغندي، ( »دتواند باش هستند يا مي

 ـ   به طور كلي جامعه مدني شامل بر حوزه دولـت   ةهايي است كه پـس از تعيـين و تجزي

هـاي   هـا، جنـبش   نـد از نيروهـا، گـروه   تمـدني عبار  ةزاران درون جامع ـكـارگ  .ماند باقي مي

: 1385بشـيريه،  (هاي و نماينـدگان آنهـا    هاي فشار، انجمن ها، گروه اجتماعي، نهادها، سازمان

حدود زيادي بـه كيفيـت   گذاري عمومي تاميزان تأثيرگذاري جامعه مدني بر سياست. )332

گيرند از يك طرف و ميزان باز بودن دولت بـه سـوي    كه به كار مي ينهادهاي مدني و ابزار

نفـوذ و فشـار،    هـاي ذي  گـروه  ،در جامعـه مـدني   .جامعه مدني از طرف ديگر بسـتگي دارد 

هاي جمعي، احزاب و سنديكاها بـراي كسـب قـدرت و     ها، طبقات، رسانه ها، انجمن اتحاديه

ازيگران و ابـزار جامعـه   ب گستردگي. كنند هاي مورد نظر خود باهم رقابت مي اعمال سياست

اسـت كـه پـرداختن بـه آن در مجـال ايـن        ايهاي سياسي مختلف به گونـه  مدني در نظام

گذاري، نـاگزير بايـد   مدني در فرآيند سياست ةاما براي پردازش نقش جامع .پژوهش نيست

در ايـن زمينـه بـر نقـش      .اي را در ايـن تحليـل برجسـته كـرد     بازيگران خاص و ابزار ويژه

 . شود كيد ميأها ت بي كردن و استفاده از رسانهنفوذ و احزاب و ابزاري مانند لا اي ذيه گروه

بلكـه در حـالي كـه     ،يابنـد  مستقيماً در فتح قدرت مشـاركت نمـي   نفوذ هاي ذي گروه

مقصـود  ، »وينر« ةبه گفت. دهندقدرت را تحت تأثير قرار مي ،مانندخارج از قدرت باقي مي

                                                 
1. Civil society 
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كوشد بـر   بيرون از ساختار حكومتي است كه مي ةسازمان داوطلبانگونه هر ،از گروه فشار

 جايي يا انتصاب مقامات حكومتي، اتخاذ سياست عمومي و اجرا يا اصـلاح آن تـأثير  هجاب

مجريه كه سياست عمـومي را تـدوين    ةبر قو نفوذذيهاي  گروه .)359: 1389 عـالم، ( گذارد

از راه قوه مقننه  هاي فشار ني حكومت، گروهدر شكل پارلما. كنند مي نفوذ كند، اعمال مي

با طـرح سـؤال، استيضـاح،     نفوذذي هاي اعضاي منتخب گروه .كند بر قوه مجريه نفوذ مي

هـاي مشـورتي خـود قـوه      كميتـه  تعطيل موقت جلسات مجلس، پيشنهاد رسمي توسط

  ).362: همان(كند  بر قوه مجريه نفوذ مي مقننه

انـد كـه   هـايي اختيـارى   احـزاب جمعيـت  « :نويسـد  مىتعريف حزب  بارةماكس وبر در

اي از كوشند رهبـران خـود را بـه قـدرت برسـانند، تـا از ايـن راه بـه پـاره          اعضايشان مى

تواند غيـر شخصـي ماننـد تحقـق      اين امتيازها مي. امتيازهاي مادى و معنوى دست يابند

 احـزاب . )27-24: 1390ايـوبي،  ( »خصى و يا هر دوي آنها باشدش هاى سياسي، منافع برنامه

در دسـت   قـدرت سياسـي را مسـتقيماً    ،تلاش دارند تا به طـور علنـي و رسـمي    سياسي

طور واضح و ه نامه ب بگيرند و يا در آن شريك شوند تا بتوانند به اهداف خود كه در اساس

خواهند  نفوذ نمي ذياي ه در حالي كه گروه ؛مل بپوشانندجامعه ع ،اند عمومي اعلام كرده

 ةدر اين تحليل به دليـل گسـتر  . را در دست بگيرند يا حتي در آن مشاركت كنند قدرت

تـرين بـازيگران جامعـه     نفوذ به عنـوان مهـم   هاي ذي عناصر جامعه مدني، احزاب و گروه

گـذاري عمـومي بـه    اي سياسـت  گيرند كـه در فرآينـد مرحلـه    كيد قرار ميأمدني مورد ت

  .پردازيم بررسي نقش آنها مي

  

 گذاري عموميهومي سياستتحليل مف

مجموعـه  « .گذاري عمومي ارائه كرده اسـت تعريف دقيقي از سياست ،»ويليام جكينز«

اهداف و ابزار دستيابي بـه   بارةتصميمات متعامل بازيگر يا گروهي از بازيگران سياسي در

اختيـارات  چـارچوب   آنها در شرايط مشخص، به شـرط آنكـه ايـن تصـميمات قانونـاً در     

ــازيگران  ت كــهمعتقــد اســ »كــوچران«. )7: 1380 هاولــت و رامــش،( »داتخــاذ شــده باشــ ب

اشـاره   هـا  اين فعاليت ةبرانگيزند هاي حكومت و مقاصد ومي به فعاليتگذاري عم ياستس

گـذاري عمـومي مجموعـه    سياسـت ، »گـاي پتـرز  «نظـر   از. )Birkland, 2005: 21(كند  مي
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 مستقيم بـر زنـدگي شـهروندان دارد    يرهاي حكومتي است كه تأثير مستقيم يا غ فعاليت

)Peters, 2004: 21(. »گذاري عمومي آن چيزي است سياستكه  معتقد است »توماس داي

  . )Dye, 2002: 1(گيرد انجام دهد يا كنار بگذارد  كه حكومت تصميم مي

گيـري و   فرآينـد شـكل   ،گذاري عمـومي سياستگفت كه توان  بندي مي در يك جمع

گيرنـدگان رسـمي و    ها و تصميمات گونـاگوني اسـت كـه تصـميم     ياستاجرا و ارزيابي س

ايـن  . مسـتقيم بـر زنـدگي مـردم دارنـد      ند و تأثير مستقيم و غيركن غيررسمي اتخاذ مي

هـا در چـارچوبي    ارزيـابي سياسـت   و گيري، اجـرا  دهد كه فرآيند شكل تعاريف نشان مي

در . آن مشـاركت دارنـد  دولتـي در   غيـر هـم  گيرد كه هم نهادهـاي دولتـي و    صورت مي

المللـي   مانند دولت، جامعـه و نظـام بـين    مختلف يعوامل ،گذاري عموميفرآيند سياست

هـاي   نفـع، سـازمان  هـاي ذي  كنند و كـارگزاران انتصـابي و انتخـابي، گـروه     نقش ايفا مي

ن بازيگران ايـن  تري دهندگان و احزاب سياسي جزء مهميأهاي جمعي، ر پژوهشي، رسانه

  .دشو ب ميعرصه محسو

تـوان   شود كه چگونه مـي  گذاري نيز اين سؤال مهم مطرح ميدر تحليل فرآيند سياست

گـذاري را   سياسـت  به يك سياست عمومي مطلوب دسـت يافـت؟ برخـي از انديشـمندان،    

گذاري را غير عملـي دانسـته   عقلايي سياست ةگروهي ديگر شيو .دانند فرآيندي عقلاني مي

ــد  ــديل و اصــلاح آن م ــت محــدود را عرضــه داشــته و در تع ــد ل عقلاني ــوم. ان  ،دســته س

ــدرت تعريــف كــرده گــذاري را فرآينــ سياســت ــر ق ــد دي مبتنــي ب ــر اســاس آن ان  ،كــه ب

هـا و   هاي قـدرت اسـت و فشـارهاي درونـي و بيرونـي، ائـتلاف       گذاري حاصل بازي سياست

گـذاري   استسي ،از منظري ديگر. دهند آن شكل مي هها بها و اثرپذيري ها، اثرگذاري سازش

الـواني،  (هاي مختلف بخـش عمـومي در جامعـه دانسـت      توان حاصل عملكرد سازمان را مي

گـذاري عمـومي را    سياسـت  ةشده تنها بخشي از واقعيـت عرص ـ هاي اشاره شيوه. )62: 1371

گذاري مسـتلزم نگـرش تلفيقـي و     سياست اما تبيين عميق و درست فرآيند ؛كنند بازگو مي

  . ي و چندبعدي استيلگوي اقتضاتركيبي و پيروي از ا

گـذاري نشـان   اگر در يك فرآيند تلفيقي بخواهيم نقش جامعه مـدني را در سياسـت  

  : دهيم به اين صورت است كه

نقش مهمـي در روي كـار    ،هاي خود مدني به همراه همه عناصر و تشكل ةجامع .1
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  .گذاري استآمدن دولت دارد كه كارگزار رسمي سياست

گـذاري  تدوين دستور كـار بـراي سياسـت    نفوذ و احزاب بر ذيهاي  نقش گروهبا  .2

ــروه   ــرل گ ــارت و كنت ــدرت نظ ــومي، ق ــا عم ــر  و ه ــومي ب ــائل عم ــل مس  تحلي

  . گذارد تأثير مي گذاري سياست

تـر و نقـش   آمـدن كـارگزار رسـمي مشـخص     در اين ميان نقش احزاب در روي كـار 

ي پوشيده است و به صـورت  حدودر اثرگذاري بر كارگزاران رسمي تانفوذ د هاي ذي گروه

در انتـزاع، دولـت جـدا از جامعـه مـدني      . گذارنـد گذاري تأثير ميرسمي بر سياست غير

 ةايستد، اما در عمل از طريق فرآيندهاي سياسـت و عمـل حكومـت، دولـت و جامع ـ     مي

بســياري از . هســتندآميــز و مــورد منازعــه پيچيــده و جــدال ةمــدني داراي يــك رابطــ

طـور  د و ايـن شـو  مـديريت مـي   ،در رويارويي جامعه مدني و دولـت  هاي سياستي فعاليت

سياست در اين ميان شامل . دسياستي منجر به سازش و اجماع گردنيست كه همه امور 

جمعـي   گيـري دسـته   منازعه و همكاري است و منجر به حل مشكلات از طريـق تصـميم  

 ،اي ب مفهـومي مرحلـه  در ادامـه در يـك چـارچو   . )31-30: 1389مارش و استوكر، (شود  مي

  .كنيم گذاري عمومي بررسي مينقش جامعه مدني را در فرآيند سياست

  

  گذاري عموميچارچوب مفهومي نقش جامعه مدني در فرآيند سياست

 مقامات رسمي و غيـر (بندي به بازيگران  گذاري قابل تقسيمهاي فرايند سياست مؤلفه

متمركـز،   متمركز و غيـر (روابط بين آنها ، )دولتي رسمي، فردي و سازماني، دولتي و غير

هـا و اقـدامات آن    و فعاليـت ) رسـمي  از بالا به پايين و از پـايين بـه بـالا، رسـمي و غيـر     

گذاري، انتخاب فرايند سياست ةكلي جوهر طور  به. )Sabatier, 1993: 171(بازيگران است 

بالا بـه   ،نيت محدوداست عقلاني يا با عقلا گيري ممكن اين تصميم. گيري است و تصميم

 ،اي يـا نـامنظم چرخشـي    مرحلـه  ،رسمي رسمي يا غير ،دو پايين يا از پايين به بالا يا هر

شـده يـا بـر اسـاس     هاي از پيش تعيين بر اساس اهداف و ارزش و متمركز متمركز يا غير

هـاي همسـو    ها و تلقي ها باشد كه بازيگران مختلف با منافع، ارزش تركيبي مبهم از ارزش

زنـي متفـاوت در آن درگيـر بـوده و      ا واگرا، با سهمي متوازن از قدرت يا با قدرت چانـه ي

ــد   ــل دارن ــدي    .)Allisons, 1971: 172(تعام ــده و چندبع ــد پيچي ــن فراين ــار اي  در كن
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قرن اخير شاهد تغيير پارادايم از حكومت به حكمراني يا بـه   گذاري، در طول نيم سياست

متمركز و رويكردهاي پايين بـه بـالا در    اختارهاي غيرحركت به سمت س ،تر عبارت ساده

ــت ــد سياس ــرايش فرآين ــروز گ ــذاري و ب ــاي   گ ــاين در دني ــي متب ــاوت و حت ــاي متف  ه

 .)Richards, 2002: 179(گذاري هستيم  سياست

حـال كـاملاً     عـين  مجـزا و در  ةگذاري در چند مرحلفرآيند سياست ،به لحاظ نظري 

ايـن فرآينـد را در چهـار    ، »هاولـت و رامـش  «. گيرد ميمرتبط و مكمل با يكديگر صورت 

گـذاري  ارزشـيابي سياسـت   وگـذاري  اجراي سياست ،گيري تصميم ،دستورگذاري ةمرحل

گذاري عمـومي را  فرآيند سياست ،»ويليام دان«. )89: 1380هاولت و رامش، (اند  بررسي كرده

اقتباس سياسـت، تحقـق    كار، تنظيم سياست، تهيه دستور: كند به پنج مرحله تقسيم مي

  ، فهم، توصيه، تجـويز، دسـتور، بـه   »لاسول«. )Dunn, 1995: 25(برآورد سياست  و سياست

گـذاري مطـرح كـرده اسـت     ارزيـابي خاتمـه را بـه عنـوان مراحـل سياسـت       و كارگيري

)Lasswell, 1951: 176( .»مراحل تعيين مشكل، انتخـاب، اجـرا و    ،»چارلز جونز و اندرسون

گذاري عقلانـي را  مراحل سياست، »هربرت سايمون«. كنند است را پيشنهاد ميارزيابي سي

در حالي كه . كند ها تعيين مي حل ها و انتخاب بين راه حل حل، ارزيابي راه فهم، تعيين راه

فراينـد  كـه  كنـد   پيشـنهاد مـي   ،ليندبلوم ضمن تلاش براي تغييـر ترتيـب ايـن مراحـل    

كارهـا  هـاي حـاكم آغـاز و سـپس راه     بندي ارزش بهگذاري عقلاني از تعريف و رتسياست

 ـ. )Hogwood and Gunn, 1984: 181(د تعيين شـو  سيسـتمي ديويـد ايسـتون نيـز      ةنظري

ها، فرآيند كـار   گذاري عمومي را در قالب يك سيستم و متشكل از وروديفرآيند سياست

  .)20: 1383وحيد، (گيرد  ها و بازخورد در نظر مي خروجي و ها روي ورودي

نظـران   هر يك از صـاحب  ،گذاري عموميسياست ةرفته در مطالعكارهبه حكم روش ب

در اين پـژوهش  . اند گذاري عمومي را به مراحل مختلفي تقسيم كردهسياست ه،اين عرص

اين فرآيند را با اقتباس  ،گذاري عموميما براي نشان دادن نقش جامعه مدني بر سياست

ة ها به عنوان مرحل ـ گيري مرجعيت شكل ةافه كردن مرحلو اض »هاولت و رامش«از نظريه 

  : كنيم بندي مي اول آن در پنج مرحله دسته

  ها  گيري مرجعيت شكل .1

  ها  تنظيم دستور كار سياست .2
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  گيري  تصميم .3

  ها  اجراي سياست .4

   ها ارزيابي سياست .5

گذاري عمـومي نشـان داده   مدل مفهومي تأثير جامعه مدني بر سياست ،در شكل زير

  .استشده 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  گذاري عموميمدني بر سياست ةمدل مفهومي تأثير جامع - 1شكل 

  

  ها گيري مرجعيت شكل: مرحله اول

 ،گذاري توضـيح داده شـد  طور كه در تبيين رويكردهاي مربوط به فرآيند سياستهمان

اي در  جداگانـه  ةها را معمولاً مرحل ـ گيري مرجعيت شكل ،گذاري عموميدر فرآيند سياست

هـا و   ؛ زيـرا ارزش دارداهميـت زيـادي    ،ها گيري مرجعيت اما چگونگي شكل ،گيرند ظر نمين

خواهـد   زياديگذاري تأثير گرفته در اين مرحله بر ساير مراحل سياستهاي شكل مرجعيت

گذاري عمـومي در  كيد است كه برخي تحليلگران سياستأاين تأثير به حدي قابل ت. داشت

ها، هنجارها، ايدئولوژي، فرهنـگ و توجـه    ل شناختي مانند ايدهنقش عوام مطالعات خود بر

   .)Carson et al. 2009: 12-13( ندكنتوجه مي گذاري عموميبه تغيير در سياست

اي از هنجارهاي نمايشـي اسـت كـه بـا تعريـف       مجموعه شاملا ه سياست 1مرجعيت

بخشـد و   مـي  گـذاري معنـا  هاي انتخاب و چگونگي تعيين اهداف به يـك سياسـت   ملاك

                                                 
1. referential 

 جامعه مدني

 دولت

ها گيري مرجعيتشكل  

 تنظيم دستور كار

گيريتصميم  

 اجرا

 ارزيابي

منافع 

 عمومي

 احزاب

نفوذهاي ذيگروه  
هاي سياست

 عمومي
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واقعيـت بـه كمـك محـدود كـردن      فهـم   ،شامل فرآيندي شناختي اسـت كـه كـاركرد آن   

هـا بـه نـوعي مبنـاي ارزشـي و       بنابراين مرجعيت .)51: 1383مولر، (هاي آن است  پيچيدگي

 ،دهند و اين نظـام در كنـار عوامـل ديگـر     گذاري را شكل ميفكري نظام سياسي و سياست

 هاي بنيادين يك جمـع و  ها معرف ارزش مرجعيت«. ومي استهاي عم كننده سياست تعيين

در كنـار  . كنـد  جايگاهي هستند كه يك جمـع بـراي خـود در ميـان ديگـران تعريـف مـي       

 وحيـد، ( »دهد هاي نظام سياسي حاكم را نشان مي هاي بخشي، مرجعيت كلي بنيان مرجعيت

د، سـاز  را ممكـن مـي  گذاري عواملي كه ايجاد يك مرجعيت براي يك سياست. )326: 1384

آفرينش تصاوير شناختي است كه فهم و درك يـك   ،هاكار واسطه .دشو ناميده مي »واسطه«

. سـازد  پـذير مـي   هاي مناسـب امكـان   حل هاي موجود و توصيف راه مسئله را از طريق گروه

زيـرا   ؛دهنـد  گيري به خود اختصـاص مـي   موقعيتي استراتژيك را در نظام تصميم ،ها واسطه

گيـرد و منازعـات    ها صورت مي بحث ،عماران چارچوبي علمي هستند كه بر اساس آنآنها م

   ).70: 1383مولر، (يابد  شود، تحقق مي هايي كه منجر به تصميم مي يا ائتلاف

 ونخبگـان ديـواني    ،ايهاي حرفهواسطه ها را به سه گروه شناسي، واسطه در يك گونه

ارتبـاط   ،اي و برگزيـدگان هاي حرفـه بين واسطهدر اين . كنندبندي ميبرگزيدگان دسته

هـاي اجتمـاعي    ، نماينـدگان گـروه  »اي هاي حرفـه  واسطه«. مدني دارند ةبيشتري با جامع

مثـل پزشـكان و    ،اند هستند كه پيرامون يك كاركرد ويژه يا يك شغل ساختاربندي شده

انجـام يـك   منبع اصلي قدرت اين گروه، ظرفيت آنها بـراي توصـيف شـرايط     .كشاورزان

در   هـاي خـود از يـك حرفـه     مشروعيت آنها نيز به توانشان در ثبت خواسته. است  حرفه

تـوان آنهـا در اسـتفاده از    ، »نخبگان ديـواني «ويژگي . تر بستگي دارد فضاي سياسي وسيع

يافتن توليدكنندگان مرجعيت كلان يعني جـايي  . گيري است هاي تصميم پيوستگي نظام

 .از ميان همين نخبگان اسـت  ،سازند ه نظام اجتماعي را آشكار ميكه هنجارهاي مربوط ب

. نخبگـان برتـر و رهبـر هسـتند     ةاي اساسي از زنجيـر  حلقه ،بدين ترتيب نخبگان ديواني

بازگشت برگزيدگان همراه بـا بحـران مشـروعيت نخبگـان ديـواني و      ، »برگزيدگان«گروه 

ند و بيشـتر در سـطح   ظهور سخنگويان جديدي است كه محصـول جامعـه مـدني هسـت    

  .)51: همان( كنند هاي محلي فعاليت مي سياست
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سـازند كـه از خـلال آن يـك جامعـه فرضـي،        ها، تصاويري را مـي  در مجموع واسطه

مفاهيم ويژه خود را دارند كـه در   ،هر دسته از نخبگان. دكن با جهان ارائه مي را اش رابطه

همين دليل درك نخبگـان از جهـان،    به .هاي مفهومي ديگر نخبگان است تعامل با جهان

 ـ   .نوع تعامل آنها بـا يكـديگر باشـد    ةكنندتواند تعيينجامعه و سياست مي  ةآنـان بـا ارائ

مـثلاً از بخـش   (قرائتي نوين از ساختار و كاركرد يك بخش اقتصادي، اداري يـا سياسـي   

عي دركـي نـوين از نقـش اجتمـا     ،...)نگـاري، ثـروت، صـنعت و    روزنامـه  ةكشاورزي، حرف

هنجاري و مرجعيـت   ةهند و اين درك نوين را ابتدا وارد عرصدهاي مزبور ارائه مي بخش

سـازي وارد  گيـري و تصـميم  هـاي تصـميم   گذاري نموده، سپس آن را بـه حلقـه  سياست

   .)8-7: 1380اشتريان، (كند  مي

هاي عمـومي   هاي ارزشي سياست بنيان ،ها گيري مرجعيت شكل ةدر مجموع در مرحل

 هـا  مـدني در روي كـار آمـدن واسـطه     ةنقش جامع ـ ،در اين مرحله .شوند ناخته ميبازش

ها و پايگاه اجتمـاعي آنهـا و    ميزان تأثيرگذاري جامعه مدني بر نوع واسطه. اهميت استبا

 ـ. ثري داردؤنقش م ،ها گيري مرجعيت روي كار آمدن آنها در شكل ةنحو ديهي اسـت در  ب

احتمال  ،ي آن مورد توافق دولت و جامعه مدني باشدها و مرجعيت ها اي كه ارزش جامعه

هاي عمومي در دستيابي بـه اهـداف و تـأمين منـافع همگـاني افـزايش        موفقيت سياست

 ،بخشـي هـاي كـلان و    نفـوذ از طريـق تحليـل مرجعيـت     هاي ذي احزاب و گروه. يابد مي

طرفـي  هـاي مرجـع و از    گـذاري بـه ارزش  اي را براي نزديك شدن مجامع سياست عرصه

هاي دمكراتيك تا اقتدارگرا طبعـاً از   در طيف نظام. كنند منافع حزبي و جناحي فراهم مي

تواند اختلاف و نـزاع را جـايگزين    اين نكته مي .شود اجماع ارزشي و مرجعيتي كاسته مي

نمايـد، باعـث تـأخير در      گذاري عمـومي گوي سياستي در فرآيند سياستومصالح و گفت

  .گذاري عمومي را پرهزينه نمايدشود و احتمالاً فرآيند سياستدستيابي به اهداف 

  

  تنظيم دستور كار: مرحله دوم

يك مسـئله چگونـه در سـطح جامعـه     كه دهد  اي نشان مي تنظيم دستور كار مرحله

حـل در اولويـت   ده و سازمان مسئول، آن را براي تجزيـه و تحليـل و يـافتن راه   شمطرح 

اند كه از طريـق   دستور كار را فرآيندي تعريف كرده، »وسكوب و ر«. دهد بررسي قرار مي
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تا توجه  ،دشو هاي متعارض تبديل مي به مقولههاي مختلف جامعه  هاي گروه خواسته ،آن

هـا بـا در دسـتور كـار قـرار دادن يـك        دولـت . دكنمقامات دولتي را به خود جلب جدي 

 ،بنـدد  ديگر از مسائل چشـم مـي   رخيبر ب ،مسئله، هويت آن مسئله را مورد تأييد قرار داده

دسـتوركار گـذاري، محصـول    . )Moran, et al. 2006: 232(تا آنها را از اولويت ساقط نماينـد  

تـر از  اي گسـترده خاص يك گروه بـه حـوزه   ةتوجه و ملاحظ ةگسترش يك موضوع از حوز

داراي  منـد و هامور عمومي علاق بارةيعني همان عمومي كه در ؛منافع يا توجه عمومي است

 ).196: الف1385پارسونز، (اطلاعات است و عقايد رهبران نيز در آن جاي دارد 

 يـافتن نقش اساسي در اهميت  ،ها معتقد است كه منافع افراد و گروه »كينگدان  جان«

 و يابــداي اولويــت  شــود مســئله منــافع باعــث مــي. كنــد اجتمــاعي ايفــا مــي »مســئله«

نظر او اين است كه در اولويت قرار گرفتن هـر  . گذاري بر اساس آن صورت گيرد سياست

كنندگاني كـه حضـور فعـال دارنـد و دوم      نخست، شركت :پديده بر اساس دو عامل است

ها را بـر   هاي برنامه كاري دولت شده در فهرست اولويتهاي مطرح فرآيندهايي كه موضوع

وي . دهنـد  رار مـي كنند و برخي از آنها را در دسـتور كـار ق ـ   بندي مي اساس اهميت رتبه

كننـدگان درون دولـت    نخسـت، شـركت  : كنـد  كنندگان را به دو دسته تقسيم مي شركت

، كاركنـان دفتـر   )يس قـوه مجريـه  ييا ر(جمهور  يسيامل وابستگان به دستگاه اداري، رش

كننـدگان خـارج از دولـت شـامل      دوم، شـركت . ... جمهور، كارمنـدان متخصـص و   يسير

جمعـي، پژوهشـگران، اسـتادان،    وعـات و وسـايل ارتبـاط   مطبهاي منافع، كاركنـان   گروه

هـاي دولتـي يـا     هايي كه دسـتگاه  چه بسيار طرح .)Kingdon, 1984: 180( ...دانشجويان و

. كنـد  ها و افـراد را دنبـال مـي    منافع گروه ،كنند و در نهايت امر بخش خصوصي ارائه مي

تبليغـاتي و مطبوعـاتي دربـاره     لجاروجنجا ،هاي نفوذ توان از طريق برخي گروه مثلاً مي

نتيجـه قراردادهـاي كـلان     گير در يك شهر بزرگ به راه انـداخت و در لزوم وجود سرعت

در حالي كـه احتمـالاً در همـان    . گير منعقد كردهاي توليدكننده سرعتخريد از كارخانه

رده نقل شهري بيشتر به بوته فراموشي سـپ وديگري در زمينه ايمني حمل مهمزمان نياز 

  . ترند گير قويهاي نفوذ مربوط به توليدكنندگان سرعت به اين دليل كه گروه تنهاشده، 

المللـي را  هاي بـين ها و سازمانتوانند دستوركار دولتنفوذ ميهاي ذياحزاب و گروه

اتحاديه اروپا، كه يك همكـاري اقتصـادي و سياسـي    به عنوان نمونه در . نيز تغيير دهند
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 ـ   اروپـايي اسـت،    كشـور  27ين فرد ببهمنحصر  ثير پذيرفتـه و أاز احـزاب سـبز اروپـايي ت

 محيطـي بـه دسـتوركار   موجـب ورود برخـي ملاحظـات زيسـت    هاي احزاب سبز فعاليت

محيطـي  الزامـات قـانوني زيسـت    ،اروپا ةدر نتيجه اتحادي. ده استشگذاري اروپا سياست

  .)11: 1390پور،  رحماني( هاي عضو وضع كرده استبراي دولت

گذاري و تنظيم دستور در سـطوح عـالي   پيشنهادهاي سياست ةدر آمريكا نيز در تهي

نفـع  هاي ذيدر اغلب موارد با گروه ،هر دولت شيوه كار متفاوتي دارد هرچند ،قوه مجريه

عـلاوه بـر ايـن    . )140: 1382، اولسـون ( شـود هاي متعددي انجام ميمشاوره ،و متخصصان

تلفيـق ايـن   . آينـد مـي اختيارات خود بر ةصدد بسط حوزدام درهاي كنگره نيز هر كگروه

نفـوذ و  هـاي ذي سـعي دارد تـا روابطـش را بـا گـروه      گـروه واقعيت با اين ويژگي كه هر 

 گـذاري در كارگزاران اجرايي و احزاب سياسـي افـزايش دهـد، واقعيـت فراينـد سياسـت      

هـاي  گـروه  گيـري و لابي. )Walter, 1989: 15( دكنتر ميهاي كنگره آمريكا را شفاف گروه

نقـش مهمـي در    ،نفوذ از طريق فشار بر كنگره و در قالب ارتبـاط بـا اعضـاي كنگـره    ذي

  .تنظيم دستور كار و تدوين قوانين در آمريكا دارند

گذاري بيست كشور به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه     نيز در تحليل سياست 1باج و كمان

كـه  نيـز نشـان داد    2مطالعات هايدنهايم و هكلـو . ها دارند بر سياستتأثير زيادي  ،احزاب

هاي ساختاري و اقتصادي و همگـون  كشورهايي مانند آمريكا و انگلستان به رغم شباهت

هـاي بسـيار متفـاوتي در اتخـاذ      بودن فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطـي، انتخـاب  

  . )222: ب1385پارسونز، (زيست دارند هاي نظامي، رفاهي و محيط ها در بخش سياست

يابي مشكلات بـه دسـتور    با توجه به ساختار متفاوت اجتماعي و سياسي كشورها، راه

سـه الگـو    ،راجر كب و همكـارانش در ايـن زمينـه   . تابع منطق يكساني نيست ،كار دولت

در جـدول  . )29: 1383وحيد، (اند  را ارائه كرده) ابتكار از خارج، بسيج و دسترسي از داخل(

  .نشان داده شده است گذاري كاردستوراي زير تنوع الگوه

  

  

  

                                                 
1. Budge and Keman 
2. Heidenhimer and Heclo 
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  الگوهاي تنظيم دستوركار - 1جدول 

 ارتباط با رژيم سياسي گروه موافقان آغازگر نقطه آغاز الگو

ابتكار 

 بيروني

 دستوركار

 عمومي

هاي اجتماعي  گروه

 اي و حرفه

اي، توده  هاي حرفه گروه

هاي  مردم، احزاب، گروه

 نفوذيذ

گراي ليبرال كثرت

 سالار دممر

بسيج 

 عمومي

كار دستور

 رسمي

گيرندگان و  تصميم

 مقامات دولتي
 گيرندگان دولت، تصميم

خواه  تماميت

 حزبيسوسياليست تك

ابتكار 

 دروني

كار دستور

 رسمي

هاي اثرگذار  گروه

 نزديك به دولت

هاي اجتماعي يا  گروه

 سياسي نزديك به دولت

  گرا كل

 سالار خواه ديوان تماميت

  

در اين ميان احـزاب،  . گذارند ي مختلفي بر تنظيم دستوركار عمومي تأثير ميها گروه

مـردم و بيـان    ةنفـوذ از طريـق متشـكل نمـودن تـود      هـاي ذي  هاي سياسي و گروه گروه

آنها مسـائلي  . دارندتوان بالقوه تأثيرگذاري بر فرآيند دستور را  ،ها و نيازهاي آنان خواسته

آن مسـائل را بـه صـورت تحصـن و      ،كنند و افراد جامعـه  را به صورت عمومي مطرح مي

هاي سياسـي در هنگـام    گيرييا از طريق جبهه... اعتصاب، ترك كار، شورش و اعتراض و

ها، تابع توان  توان تأثيرگذاري احزاب و گروه. دهند كيد قرار ميأرأي دادن مورد تأييد و ت

جوي موضوعات مشترك چند حزب وممكن است با جست. ستآنها يداد اعضامالي و تع

و از كننـد  هاي قدرت تشكل بدهند و منابع مشتركي ايجـاد   هاي اجتماعي، خوشههو گرو

  . آن طريق بر فرآيند دستوركار تأثير بگذارند

شده متفاوت اسـت و   تأثيرگذاري جامعه مدني بر تنظيم دستوركار در الگوهاي معرفي

عواملي چون فرهنگ سياسي جامعه، نوع نظام سياسي و ميزان پاسخگويي دولت تأثير  از

ميزان تأثيرپذيري  ،علاوه بر اين در مرحله تنظيم دستوركار نيز به لحاظ فني. پذيريد مي

ها گاهي بيش از هر زمان ديگـري از افكـار    دولت« .دولت از جامعه مدني يكنواخت نيست

حل اوليه است و سياستي در مرا ةلئنگامي كه بررسي يك مسه. كنندجديد استقبال مي

تـر از زمـاني اسـت كـه     هنوز سيال هستند، اعمال نفوذ بـر آن آسـان   هاي مربوطانديشه

گونـه  يابي بـه هر مـدتي و بـدون دسـت    ،زماني كه بررسـي . اندنضج گرفته تفكرات مربوط
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حتمال اثرگذاري بـر انديشـه   داند كه چه بايد كرد، اكس نميپيشرفتي ادامه يافته و هيچ

  .)Moran, et al. 2006: 157( »بيشتر است

 

  گيري ها و تصميم تدوين سياست: مرحله سوم

حـل از ميـان   گيري عبارت اسـت از انتخـاب يـك راه    در تعريفي بسيار ساده، تصميم

تشـخيص و  : شـش مرحلـه دارد   ،گيـري  به طور كلي فرايند تصـميم . هاي مختلف حل راه

تعيين نتـايج حاصـل از    ،انتخاب معيار سنجش ،هاي ممكن حل راه ياحصا ،تعيين مسئله

  . )201و  199: 1385الواني، (اخذ تصميم  و ها حل ارزيابي راه ،حلهر راه

 ةابتدا بايد تعريف و تصويري روشني از مشكل يـا مسـئل   ،ها تدوين سياست ةدر مرحل

داران گيرندگان و سـهام  هاي تصميم هالبته اين تعريف بسته به ديدگا. مورد نظر ارائه كرد

هاي ويژه خـود را  مفاهيم و ارزش ،هر دسته از نخبگان« .اصلي ممكن است متفاوت باشد

اين درك نوين را ابتدا وارد . هاي مفهومي ديگر نخبگان است دارند كه در تعامل با جهان

 گيري ميمتص هاي حلقه به آن را سپسگذاري نموده، هنجاري و مرجعيت سياست ةعرص

  .)8: 1380 اشتريان،( »كند مي وارد سازيو تصميم

هاي خـود   گذاران تا چه اندازه در تصميمآيد كه سياست در اينجا اين سؤال پيش مي 

ي و نظر عناصر جامعه مدني هستند و جامعه مـدني چـه نقشـي در روي كـار     أمقيد به ر

 ،مع دمـوكرات تـا اقتـدارگرا   گذاران داشته است؟ از اين لحاظ بين جواآمدن اين سياست

هـا و  ثر از طريـق ميتينـگ  ؤجامعـه مـدني م ـ   .درجات مختلفي از تأثيرگذاري وجود دارد

سياستي خـاص مـنعكس كنـد و ايـن      ةمردم را دربار هايتواند نظر هاي حزبي مي برنامه

بـه عبـارتي خواسـت و    . كنـد  هاي مناسب فـراهم مـي   خود زمينه را براي تدوين سياست

شود و تخطـي از   گيري مي ها و تصميم مبناي اساسي تدوين سياست ،روندانانتظارات شه

 ـ  مرجعيت كلي توسط سياست شـود در ايـن    رو مـي هگذاران با واكنش جامعـه مـدني روب

  .نيازها و اهداف جامعه استبا شده، متناسب هاي تدوين چارچوب است كه سياست

هـاي   بـراي تغييـر سياسـت   هـايي   در اين مرحله، مردم مسائل را تشخيص داده، طرح

گـري  هاي سياسي از قبيل مبـارزات انتخابـاتي و لابـي    كنند و در فعاليت ارائه ميي عموم

گـران،  جمهور، اعضاي كنگره، كارمندان اداري، لابـي  يسير .شوند فشار وارد مي هاي گروه
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   .شوند توانند در هر يك از اين فرآيندها وارد مي ...نگاران، اساتيد دانشگاه و روزنامه

 :كنـد  گونه ترسيم مـي را بر تدوين سياست در آمريكا اينمدني  ةتأثير جامع ،كينگدان

كننـد تـا   جاي ساختـاربندي دستوركار عمومي، اغلـب تـلاش مـي   ه نفع بهاي ذي گروه«

هـاي  كنندگان تهيـه شـد، گزينـه    هنگـامي كه دستوركار توسط ديگر فرايندها يا شركت

هاي گروهي رسد كه اهميت نقش رسانهمچنين به نظر ميه. مرجح خود را معرفي كنند

 ـ ،كنندرسد كه آنها وقايع را گزارش ميبه نظر مي. شده باشدبيني كمتر از ميزان پيش ه ب

گيـري  توانند به شـكل آنها مي .جاي آنكه تأثير مستقلي بر دستور كار دولت داشته باشند

دانشـگاهيان،  . د مسئله را خلق كنندتواننو ساختاربندي يك مسئله كمك كنند، اما نمي

هاي  گيري جاي دستوركار و بر جهته هاي جايگزين بمحققان و مشاوران بيشتر بر گزينه

كـه   رسـد بـه نظـر مـي   . مـدت، اثرگـذار هسـتند   دادهـاي كوتـاه  جاي بـرون ه بلندمدت ب

در جمهور، منصوبان سياسي او و كنگره در تهيه دستوركار و با كمك كارمندانشان  رييس

  .)Kingdon, 1984: 46(كنند ها، نقشي كليدي بازي مي تعيين جايگزين

. حضور جامعـه مـدني تأثيرگـذار اسـت     ،ها گيري و تصويب سياست تصميم ةدر مرحل

گـذاران  گيري در معرض انتخاب جدي سياست شده در مرحله تصميمتدوين يها سياست

هـاي مختلفـي از    شـاهد شـيوه   ،هـا  مبسته به پارلماني يا رياستي بودن نظا. گيرد قرار مي

گيـري   و شـورايي تـا تصـميم    يگروه ـگيـري فـردي تـا     از تصميم ؛گيري هستيم تصميم

نفوذ در همـه ايـن    هاي ذي احزاب و گروه. شود پرسي نمايان مي همگاني كه در قالب همه

هـاي   گيـري  نفـوذ در تصـميم   هـاي ذي  ويـژه گـروه  اما نقش آنها به ،ثر هستندؤها م شيوه

گيري جمعي در  هاي تصميم با توجه به متداول شدن روش. دارداهميت زيادي  ،لمانيپار

رسـد جامعـه مـدني بـيش از گذشـته واجـد قـدرت         به نظر مـي  ،هاي سياسي فعلي نظام

  . هاي عمومي شده است سياست ةگيري دربار تصميم ةتأثيرگذاري در مرحل

ايـي وارد مـذاكره و تبـادل نظـر     نفوذ اغلب با كـارگزاران اجر هاي ذيگروه ،در آمريكا

در صورت ناكامي در مذاكره با قوه مجريه، آنها نفـوذ خـود را بـه سـمت قـوه       و شوندمي

گذاري بـر  ثيرأها را به تويژگي خاص كنگره آمريكا، اين گروه. كنندگيري ميمقننه جهت

مـي را در  هـاي مرد منافع ديگـر گـروه   ،هااين گروه .كندهاي پارلماني تشويق ميفعاليت

  . )Olson & Norton, 1996: 11( كنند دهي و مطرح ميهاي گوناگون، سازمانحوزه
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براي اعمال نفـوذ  اي دارد كه راه نفوذ را شاخهحكومت چند يالات متحده،ادر مجموع 

 ،هـاي مختلـف  تواننـد از راه نفـوذ مـي  ذيهاي رو گروهاز اين. گذاردميدر سياست آن باز

تـوان بـه اعمـال فشـار بـر نماينـدگان       ها مـي اين راهاز جمله  .ندسياست آن را شكل ده

ي دادن در انتخابـات، شـكل دادن بـه    أشده و اعضاي قوه مجريه، كمـك مـالي، ر  انتخاب

تـوان   ،ايپك ويژهبههاي فشار حامي اسراييل در اين ميان گروه. رداشاره ك... و افكار عموم

  ).2: 1390آذرگشب، ( دارندبالايي در بازيگري در عرصه سياسي امريكا 

  

  ها اجراي سياست: مرحله چهارم

هاي عمـومي و خصوصـي    هاي افراد يا گروه اجراي سياست شامل آن دسته از فعاليت

بنـدي   است كه در پي دستيابي به اهدافي است كه در فرآيند تصميمات سياستي صورت

 :شـود تعريـف مـي  بـدين شـكل    بيشـتر اجراي سياسـت   .)Williams, 1971: 144( اند شده

ف انجـام كـاري و   بخشي از حكومت براي انجام يا توق ةگيري اراد چيزي كه مابين شكل«

  ). fischer & et al, 2007, 51( »افتدد، اتفاق ميگذاركه بر محيط اجرا مي ايييتأثير نها

ديـدگاه بـالا بـه پـايين و ديـدگاه       :ها وجود دارداجراي سياست ةدو ديدگاه اصلي دربار

رويكرد بـالا بـه   . اين دو رويكرد مبتني بر الگوهاي دموكراسي متفاوتي هستند. يين به بالاپا

در ايـن ديـدگاه،   . درايانه از دموكراسي نمايندگي دارگ ريشه در مفاهيم سنتي و نخبه ،پايين

 هـاي  تصـميم  نمايندگان منتخب تنهـا بـازيگراني هسـتند كـه درون جامعـه بـراي اتخـاذ       

ايـن الگـو، تـابع     رواز ايـن . شـوند  كليه شهروندان، مشروع شناخته مـي  رفتار ةكنند محدود

ه تـا  شـد اخذ هـاي تضمين اين موضوع است كه تصميم برايحكمراني دموكراتيك مناسب 

گـذاري  به عبارت ديگر، هرگونه انحراف از اهداف سياست. دشو حد ممكن به دقت انجام مي

  . شود رهاي دموكراتيك تلقي ميبه منزله نقض معيا دولت مركزي، شده درتعيين

كيـد  أآنهـا ت . كشـند  الش مـي اين الگوي دموكراسي را به چ ،رويكردهاي پايين به بالا

هـاي هـدف و بـازيگران خصوصـي بـه برخـي        هـاي محلـي، گـروه   كنند كه بوروكرات مي

در نتيجه آنهـا نيـز در فرآينـد اجـرا بـه حسـاب آورده        .بخشند موضوعات مشروعيت مي

د و گيـر  نه اين موضوعات را ناديده مـي گرايا ز ديدگاه پايين به بالا، الگوي نخبها. شوند مي

 رو انحــراف از اهــدافاز ايــن. دشــو منجــر بــه تصــميمات غيرقــانوني مــياز ايـن طريــق  
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از ايـن منظـر،   . كنـد  شده در مركز، اصول دموكراتيك را نقض نمـي گذاري تعيين سياست

پـذير   انيق يك الگوي مشاركتي دموكراتيك امكحكمراني مشروع دموكراتيك تنها از طر

از جملـه كارمنـدان   ، گيرنـد  ص قـرار مـي  ثير يك تصميم خاأاست و كساني را كه تحت ت

 ,Fischer( گيـرد ميرا نيز در بر ...هاي فشار، بازيگران خصوصي و اداري سطح پايين، گروه

2007: 94-95( .  

غيير است و به وسيله اقـدامات  فرايندي است كه هميشه در حال ت ،ها اجراي سياست

هـا تـأثير    شـود و از زمينـه   هـا و بـازيگران آنهـا مشـخص مـي      كارگزاران، نهادها، سازمان

چـه بيشـتر اختيـارات بـه بخـش      سازي دولت و تفـويض هر  يش به كوچكگرا. پذيرد مي

ويـژه در آمريكـا و   نقـش دولـت را بـه    ،هاي تئـوري انتخـاب عمـومي   خصوصي و ديدگاه

هـاي  هفت موضوع عمده را به عنوان ويژگي، »جان تامپسون«. هش داده استانگلستان كا

زدايـي،  كاري، مقررات سازي، تفويض، رقابت، مقاطعه خصوصي: نگاه جديد برشمرده است

هاي عمـومي   اجراي سياست ةتأثير زيادي بر نحو ،اين امور. سازيكيفيت خدمات و كوتاه

ولـت در اجـراي   نقـش د  ،انـدازي ين چشـم در چن ـ. گـذارد و مطالعات مربوط بـه آن مـي  

هاي خدمات عمومي از مسئوليت ةيابد و ارائچه بيشتر كاهش ميهاي عمومي هر سياست

 هـا، اجـراي سياسـت  . شودعمومي و اختيارات عمومي سپرده مي ةدولت خارج و به عرص

چه بيشتر به سطوح كـلان و قواعـد كلـي محـدود     شود و نقش دولت هرغير سياسي مي

بيشتر و بيشتر  »مديريت دولتي«فاصله از رهيافت بالا به پايين و نگاه كنترلي و . ددگرمي

 ـ   دولتـي بـه اجـراي سياسـت     اي، بازاري و غيـر شود و نگاه شبكهمي  ةهـاي دولتـي و ارائ

  . )38: 1391اشتريان، (خدمات عمومي حاكم شده است 

پـايين تـا اجـراي    هاي عمومي از روش بـالا بـه    هاي اجراي سياست سير تكامل روش

هـاي   دولتـي در اجـراي سياسـت    مجريـان غيـر   روزافـزون بيانگر اهميت نقش  ،اي شبكه

هايي كه در  نيافته و مردمي با ظرفيتيافته و حتي سازماننهادهاي سازمان. عمومي است

آنها به سـبب ارتبـاط   . هاي عمومي كمك كنند توانند به اجراي سياست مي ،اختيار دارند

هـاي مختلـف جامعـه در اجـراي      ا جامعه و تشويق و ترغيب مردم و گـروه تعاملي خود ب

نفـوذ نيـز در    هـاي ذي  گروه. نقش رو به گسترشي ايفا خواهند كرد ،هاي عمومي سياست

آنها اگـر منـافع خـود را در    . كنند ثر ايفا ميؤهاي عمومي نقش م اجراي سياست سياست
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ديگران  ،شوند اجرا مي ةوارد عرص ضمن آنكه خود ،اجراي صحيح و كامل سياست ببينند

تمام تـلاش خـود    ،سياست باشد نشدن اجرااما اگر منافع آنها در  .كنند را نيز ترغيب مي

  . )131 :1380هاولت و رامش، (گيرند  را براي توقف و اخلال در اجراي آن به كار مي

اقـد قـدرت   اي و فهاي حاشيهوهبر گر زياديتأثير  ،اجرا ةها در عرصاز سياست رخيب

 هـاي خـود بـه مجريـان    هـا و اولويـت  ابزار اندكي بـراي بيـان نگرانـي    ،هااين گروه .ددار

 ،دولتـي  هاي غيـر ويژه سازماننفوذ و بههاي ذياحزاب، گروه. ها در اختيار دارند سياست

هـا بـه   گونـه سياسـت  ا و انتشار اطلاعـات مـرتبط بـا اين   هنقش مهمي در انتقال اين پيام

  .)UNEP, 2009: 50( كنندان ايفا ميگذارسياست

توانند جلوي اجرا  و مي هستندثر ؤهاي عمومي م نفوذ در اجراي سياستهاي ذيگروه

نفـوذ بـه   هـاي ذي البتـه گـروه  . خير، كندي و تغيير مواجه سـازند أرا بگيرند و آنها را با ت

هـاي  ي سياستگيري و اجراو قادرند بر شكل كنندميعنوان يك عامل نظارتي نيز عمل 

ملا آنهـا را بـر   ،عمومي كنترل اعمال كنند و در صورتي كه موارد تخلفي مشاهده كردنـد 

توانـد موجبـات اصـلاح،     نفوذ نيز آثار اجرايي داشته و مـي هاي ذياين نقش گروه. سازند

  . )54: 1387الواني، ( ها را فراهم آوردبهبود و تغيير در اجراي سياست

تواند مبتني بر توقف اجـرا  اجرا مي ةنفوذ در مرحلهاي ذينقش احزاب رقيب و گروه

در مواردي كه احزاب رقيب قدرت زيادي ندارنـد،  . هاي جايگزين نيز باشدسياست ةو ارائ

به عنوان مثـال   .فقيت آن را افزايش دهدتواند شانس مولت از يك سياست ميحمايت دو

نـد و كـارايي و توانـايي لازم را    افمتعدد و ضـعي  ،احزاب مخالف دولت حاكم ،در سنگاپور

هاي مصوب ارائه دهند يا بـر نقـاط ضـعف    ندارند تا پيشنهادهاي جايگزين براي سياست

 هـاي از طرفـي رهبـران حـزب حـاكم از سياسـت     . هاي موجـود متمركـز شـوند   سياست

آورند و با فـراهم كـردن نيـروي انسـاني و منـابع      حمايت لازم را به عمل مي ،شده تدوين

  . )120: 1390پور،  قلي(كنند هايشان را تضمين ميلازم، موفقيت سياست مالي

هاي گسـترده و  سياست ةها به تدوين و تهيدر بيشتر كشورهاي جهان سوم كه دولت

بوروكراسي دولتي و اداري در اغلب موارد براي اجراي آنها كمبودهـا   ،جامع گرايش دارند

هـاي فشـار اغلـب    احزاب مخالف و افراد و گـروه  نفوذ،هاي ذيگروه. و نواقص بسيار دارد

 ثير قـرار دهنـد  أجرا را تحت ت ـها، فرآيند اكنند به جاي فرآيند تدوين سياستتلاش مي
  ).30 :تا اشتريان، بي(
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  ها ارزيابي سياست: پنجم ةمرحل

آوري، تحليل و تفسير اطلاعات  ارزيابي عبارت است از عمل جمع ،»ژان لكا«به عقيده 

شان، انجام نوعي كـنش در زمينـه يـك موقعيـت     اربست و اثر تمهيداتي كه هدفك بارةدر

ارزيـابي  . )129: 1387مـولر،  ( اسـت اجتماعي و همچنـين فـراهم آوردن تمهيـداني نـوين     

بلكه به وسيله كساني كه تحت تـأثير   ،كنندگان سياستها نه تنها به وسيله ارائهسياست

كننـدگان سياسـت معمـولاً تحـت نظـر      ارائـه . گيـرد اند نيز صورت مـي آن سياست بوده

شـده بـه   ي اجراهـا  نهادهاي مشخص، در جهت شناسايي نقـاط ضـعف و قـوت سياسـت    

از مجـاري   ،انـد پردازند و كسـاني كـه تحـت تـأثير سياسـت بـوده      ها ميارزيابي سياست

  .كنندشده ابراز ميهاي انجام سياست بارةخود را در هايمختلف، نظر

تـوان از يكـديگر   گرايانه را مـي ، دموكراتيك و كثرتيفنرزيابي ابه طور كلي سه نوع 

در . نقـش افكـار عمـومي خيلـي مشـهود و تأثيرگـذار نيسـت        ،يفندر ارزيابي  .تمايز داد

هاي فكري مختلف فـراهم   كنندگان با افق زمينه براي ورود مشاركت ،ارزيابي دموكراتيك

اهداف، سياست و وسايل مناسـب آن  شود و موجب رويارويي دموكراتيك براي تعيين مي

گرا درون نظام كنشـگران  ارزيابي به عنوان روندي كثرت ،گرايي در ارزيابي كثرت. شودمي

مشـروعيت و اعتبـار ملاحظـات دولتـي از      ،شود كه طي آنمرتبط با سياست تعريف مي

  .)261: 1383وحيد، ( شودميهاي ارزشي بررسي تأثيرات آن با نظام ةطريق مقايس

تأثيرپذيري مسـتقيم از جامعـه مـدني نـدارد؛ امـا       ،گرايانه درون دولتارزيابي كثرت

تـرين  دولتي و جامعه مدني كه نزديك گرايي توسط نهادهاي غيركثرت ةارزيابي بر شالود

هاي عمومي را در  سياست بارةهاي عمومي هستند، پرسش در هاي هدف به سياست گروه

برگزيـدن ايـن روش بـه    . شـوند هاي عمـومي مـي   سياستدستور كار قرار داده و ارزياب 

بخشـد كـه بـه صـورت واقعـي در      درستي اين پنداشت را در ميان شهروندان قـوت مـي  

  ).270: همان(اند ها دخالت داشتهگيري سياست شكل

 ةپردازند و نتيج ـ طرفانه به اين مهم مي گذاري، بينهادهاي ارزياب در فرآيند سياست

مدني در اينجـا بسـيار    ةنقش جامع. مدني است ةه مورد توجه جامعكار اين نهادهاست ك

گـذاري كـه معمـولاً نقـش نظـارتي      از طريق مشاركت در ايجاد مجالس قانون ؛مهم است

دولتي بسته به ميزان توسـعه و تأثيرگـذاري جامعـه     نهادهاي ارزياب غير. قوي نيز دارند
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بخـش مهمـي از   . خواهنـد داشـت  هاي دولت در اين مرحله نقش مهمي  مدني بر فعاليت

هاي مختلف اجتماعي، سياسـي، مطبوعـات    رسمي و از طريق گروه ارزيابي به صورت غير

اي از  نشده بر عدهبيني ها ممكن است به صورت پيش سياست. شود و توده مردم انجام مي

هـاي خـاص را بـه طريـق      تأثيرات مطلوب يا نامطلوب بر جاي بگـذارد و يـا گـروه    ،مردم

هـاي   دولتـي، سـازمان   هـاي غيـر   اظهارنظر سازمان. دنشده تحت تأثير قرار دهبيني پيش

احـزاب و  . رسمي اسـت  هاي غير از نوع ارزيابي ،هااي در ارزيابي سياست خارجي و منطقه

هاي علمي و از طريـق   ها يا سمينارها با حضور گروه نفوذ با تشكيل همايشهاي ذي گروه

  . دارند ها بيان مي را از سياست انتشار بيانيه، ارزيابي خود

 يـك سياسـت را ارزيـابي    ،هـاي خـود   اسـاس ديـدگاه   هاي سياسي بـر  احزاب و گروه

 .هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي است در اينجا ارزيابي تابعي از منافع و گرايش.  كنند مي

هاي عمومي نيز مشهور است و فرصـت  اين رويكرد به گرايش سياسي در ارزيابي سياست

هاي مختلـف شـهروندان و مشـاركت اجتمـاعي      گروه هاييشتري براي لحاظ كردن نظرب

 ـ   پديد مي هـاي   آورد كـه افـراد و گـروه    وجـود مـي  ه آورد و در عين حال ايـن امكـان را ب

هـاي   آنها را در ارزيـابي  ،هاي اجتماعي آمده اي و مستشاري به كمك افراد و گروه واسطه

يك سياسـت   ،در چنين رهيافتي. اي فني ارائه دهنده سياستي ياري داده و به آنها كمك

 تواند براي يك گروه كاملاً مطلوب و بـراي گـروه ديگـر كـاملاً نـامطلوب تلقـي شـود        مي

 ةخواه و دمـوكرات آمريكـا بـه مسـئل    تفاوت نگاه دو حزب جمهوري ).250: 1391اشتريان، (

اعي در همـين  رفـاه اجتم ـ  ةكـار انگلـيس بـه مسـئل    مهاجرت و حزب كـارگر و محافظـه  

  .چارچوب قابل تحليل است

نقـش   ،نفوذ با توجه به منافع اجتماعي، حزبي و گروهـي خـود  هاي ذياحزاب و گروه

هـا باعـث بـه    در نقش منفي، ايـن گـروه  . گذاري خواهند داشتمثبت و منفي بر سياست

تبعيـت منـافع عمـومي از     و وجود آمدن مشكلاتي از قبيل تبعـيض سياسـي و نـابرابري   

ها با منـافع قـدرت، توانمنـدي و    در نقش مثبت، اين گروه. شوندميفع گروهي خاص منا

تواننـد آثـار ارزنـده و    يافتگي ميظرفيتي كه در اختيار دارند و با استفاده از توان سازمان

مثبتي مانند تبيين انتظارات و نيازهـاي شـهروندان، اعمـال نظـارت و كنتـرل و تحليـل       

  ).174-172: 1387پور،  قلي( ذارندگمسائل عمومي به جاي مي
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هاي دولتي در كنـار احـزاب،    شناخت مشكلات عمومي، عواملي مانند سازمان ةدر مرحل

هـا بـه طـرح مشـكلات و      نفوذ و نهادهاي مدني از طريق مطبوعـات و رسـانه   هاي ذي گروه

. كننـد  كمـك مـي   هـاي مختلـف   حـل  در مرحله بعد به يـافتن راه  .كنندانتشار آن اقدام مي

هـاي سياسـتي نفـوذ و تـأثير     گيري نيـز بـر انتخـاب   مدني در هنگام تصميم ةعناصر جامع

كنند و در مواردي خود بـه ارزيـابي   هاي عمومي مشاركت ميدر اجراي سياست ،گذارند مي

  .پردازند ها بر جامعه و مردم ميهاي عمومي و آثار و پيامدهاي اين سياستسياست

رو هسـتند كـه   بـه هاي متعـددي رو  اري عمومي با گروهگذسياست ةها در عرص دولت

تعامـل بـين دولـت و    . هـا تـأثير بگذارنـد   ها و سياسـت مندند تا بر بخشي از برنامهعلاقه

 ،هـا شـبكه . شـود هـاي سياسـتي منجـر مـي    گيري شبكههاي مدني خودي به شكل گروه

 لتـي بـا يكـديگر تعامـل    چارچوب نهاديني هستند كـه درون آنهـا بـازيگران مـدني و دو    

رسـمي   يعنـي روابطـي كـه بـه صـورت غيـر       ؛رسمي هستند آنها نهادهاي غير. كنند مي

قواعدي كه بر سر آنها توافق حاصل شده اسـت،  . مند هستنددهي، دائمي و قاعدهسازمان

كنند و در عين حـال ترديـد را نيـز    آورند و ارتباطات را تقويت مياعتماد را به وجود مي

  .مراتبي هستند سلسله آنها بنيان هماهنگي غير .دهندكاهش مي

گذاري ميـاني بـر   اي در سطح سياست رويكرد حكمراني در نگاه كلان و رويكرد شبكه

احـزاب و  وجود . كندكيد ميأمراتب ت مديريت و حكومت از طريق مذاكره به جاي سلسله

امري  ،هاي مردم خواسته ايجاد شفافيت و بيان براي جوامع امروزينفوذ در  هاي ذي گروه

 ،آشنايي بـا مسـائل و مشـكلات عمـومي     برايتوانند  ها مي حكومت. بديهي و مسلم است

آنها را در مسـير اهـداف    ،مدني هاي گروه فعاليت ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت

هـا بـه    احساس نيـاز حكومـت   ةشايد يكي از دلايل عمد. عمومي قرار دهند هاي سياست

 گـذاري سياسـت هاي مختلـف در فراينـد    ضرورت مشاركت گروه ،معه مدنيهاي جا گروه

ضـرورت فعاليـت    ،آزادانديشي و باور مشاركت مردمـي در صـاحبان قـدرت    ةروحي .است

هـاي طرفـدار    بـه طـور كلـي نيـاز حكومـت     . دهـد  نفوذ را مشـروعيت مـي   هاي ذي گروه

تئـوري انتخـاب    .تامـري شـناخته شـده اس ـ    ،نفوذ هاي ذي گروهاحزاب و دموكراسي به 

ها به سـمت مشـاركت همـه     هايي از حركت حكومت نمونه ،عمومي و مشاركت اجتماعي
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نفـوذ تـلاش    هـاي ذي  گـروه احـزاب و   .گـذاري عمـومي اسـت   ها در فرايند سياست گروه

تعداد بيشتري از آنان را به سمت خـود جلـب    ،هاي مردم كنند از طريق بيان خواسته مي

هـا و تشـكيل    نامـه  هـا، اسـاس   نامـه  ها، جرايد، مـرام  ريق سخنرانيها از ط اين گروه. ندكن

هـاي مختلـف جامعـه را دارنـد و      ها و افكار خود به گروه سعي در انتقال ديدگاه ،جلسات

  . شوند مي ها جذب گروه ،خود ةمردم نيز با توجه به نوع سليقه و علاق

نفـع   هـاي ذي  گـروه  جـذب  ،افراد تنها بـه دليـل مسـايل سياسـي     ،در بسياري از موارد

هـا بـه دسـت     كه از اين گـروه  باشدنافع شخصي م ،ت اصليلبلكه ممكن است ع ،شوند نمي

گـذاري  در پـي سياسـت   ،شـوند  هـاي كـارگري مـي    مثلاً افراد وقتي عضو اتحاديه. آورند مي

امنيـت شـغلي خـود را حفـظ      ،كه از اين طريق به دنبال اين هستندبلكه  ،عمومي نيستند

ها در حل بسياري از مسـائل   ثر دولتؤكارهاي ميكي از راه ،نفوذ هاي ذي ت گروهفعالي. ندكن

شـود كـه    نفوذ موجب مي هاي ذي حضور گروه .عمومي است كه كشورها درگير آنها هستند

  .خود را در مقابل مردم پاسخگو بدانند ،ها بالا رفته ميزان پاسخگويي اجتماعي دولت

مسائل عمـومي را بـه    ،اي كه دارند انند با نقش ويژهتو نفوذ مي هاي ذي احزاب و گروه

هـا منتقـل    به دولت ،آنچه را مردم خواستار آن هستند ،ها اين گروه .كننددولت منعكس 

رهبران اين  همچنين .شوند كنند و از اين طريق از سوي مردم پشتيباني و هدايت مي مي

ممكـن اسـت در تصـويب يـك      به طور مثـال  .گذارند ها بر تصويب قوانين تأثير مي گروه

تـأثيري بـر نماينـدگان بگذارنـد كـه       ،نفر مشـخص تحـت شـرايطي    بيستتا  ده ،قانون

  .از اين تأثيرگذاري عاجز باشندهاي جامعه  توده

گـذاري از بـازيگران   در مجموع تغيير رويكردهاي مطرح در مراحل مختلـف سياسـت  

مشـاركت گروهـي و تغييـر     معدود به تنوع و گسترش بازيگران از رويكـرد دسـتوري بـه   

ماهيت دولت از حداكثري به دولت حداقلي و گسـترش تمـايلات دموكراتيـك در سـطح     

تحت تأثير  ،گذاري عمومي در مراحل مختلف آندنيا بيانگر اين است كه فرآيند سياست

. شـود  روز افزوده ميبهشان روزتحضور آنها و ميزان قدر ةنيروهاي نويني است كه بر دامن

مقاله تلاش شد به اين روندهاي قابل تأمل پرداختـه شـود و چـارچوب مفهـومي      در اين

گذاري عمومي در پـنج مرحلـه   هاي نوظهور در فرآيند سياست مناسبي براي تحليل نقش

   .مجزا فراهم گردد
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